
گشایش در رفتن یا آمدن؟
وقتـــی حال‌مـــان خوب نیســـت رفتـــن در جمع دوســـتان، 
احـــوال مـــا را بهتر می‌کند یـــا خزیدن به کنـــج عزلت؟ اصلاً 
ایـــن ســـؤال )با این شـــکل تعمیم بـــه کل( پرســـش منطقی‌ 
اســـت؟ آیا به همه انســـان‌ها در جای‌جای تاریـــخ و جغرافیا 
می‌توان توصیه کرد که برای داشـــتن حال بهتر، مناســـب‌تر 
اســـت حضور بیشتر داشته باشـــند و میان اجتماع یا بروند 
در لاک تنهایی؟ ســـنخ روانی هرکـــس )برون‌گرا یا درون‌گرا، 
کنش‌گـــر یـــا کنش‌پذیر( در رســـیدن بـــه تصمیـــم »رفتن یا 

آمدن« هنـــگام حال بد او مؤثر نیســـت؟
شـــمس می‌گویـــد: »بعضـــی را گشـــایش بـــود در رفتـــن، 
بعضـــی را گشـــایش بود در آمدن. هشـــدار و نیکـــو ببین که 
ایـــن گشـــایش تو در رفتن اســـت یـــا در آمـــدن«؟ پس مهم 
»گشـــایش« اســـت، اگر گره آن مشـــکل از خـــال گفت‌وگو 
و مشـــورت در میـــان جمـــع راحت‌تر حل می‌شـــود باید آمد 
در میان دوســـتان و مخاطبان آشـــنا و اگر نه، که بهتر است 
بـــرای مدتی بـــه غار تنهایی خـــود پناه برد و انرژی از دســـت 
رفته را از درون بازســـازی کرد. مولوی در مثنوی دفتر ششم 
بـــا حکایتی به این بحث »خلوت یا صحبت« پرداخته اســـت 
که آقای کریم زمانی در مقدمه آن اشـــاره مناسبی دارد: »آیا 
ســـالک برای تکمیل نفس و تهذیب قلـــب باید به کنج انزوا 
رود و از حشـــر و نشـــر بـــا مردم تـــن زند یا بایـــد داخل جمع 
شـــود و با عوامل تحریـــک نفس که لازمه زندگـــی اجتماعی 
اســـت دســـت و پنجه نـــرم کنـــد و بـــا مقهورکـــردن آنها به 

تکمیل نفس رســـد.« 
یک داســـتان مثنوی، ماجرای صیادی اســـت که به ســـبب 
آســـیب‌هایی کـــه در اثـــر زندگی در میـــان جمـــع نصیب او 
شـــده بود، تصمیم بـــه عزلت‌گزینی و خلوت نموده اســـت:

مـــن به صحـــرا خلوتی بگزیـــده‌ام/ خلـــق را مـــن دزد جامه 
دیده‌ام/ نیم عمر از آرزوی دلســـتان/ نیـــم عمر از غصه‌های 
دشـــمنان/ جبّه را برد آن، کله را این ببرد/ غرق بازی گشـــته 

ما چون طفـــل خرد.
منتقد خلوت‌گزینی او می‌گوید:

غ گفتـــش خواجـــه در خلوت مایســـت/ دیـــن احمد را  مـــر
ترهّب نیک نیســـت/ از ترهّب نهی کرده اســـت آن رســـول/ 
بدعتـــی چـــون در گرفتـــی ای فَضول/ جمعه شـــرط اســـت 
و جماعـــت در نمـــاز/ امـــر معـــروف و ز منکـــر احتـــراز/ رنج 
بدخویـــان کشـــیدن زیر صبـــر/ منفعـــت دادن بـــه خلقان 
همچو ابر/ خیـــر ناس ان ینفع‌ الناس ای پدر/ گرنه ســـنگی 

چـــه حریفی بـــا مدر؟ )مـــدر = ســـنگ و کلوخ(
این، حکایت بســـیار شـــیرینی اســـت و جا دارد برای بســـط 
بیشـــتر امـــا مقالـــه مطولـــی می‌شـــود و شـــاید در حوصلـــه 
مخاطبـــان محترم هـــم قـــرار نگیـــرد. خلاصه می‌کنـــم: از 
نظر شمس مهم »گشـــایش امورات« اســـت؛ چه در خلوت 

چـــه در جلوت.

پیـــام اصلـــی غلامرضا کاشـــی در این ســـخنرانی را می‌تـــوان »دعوت به 
حفظ ظرفیت سیاســـت در دل بحران« دانست؛ دفاع از این ایده 
که حتـــی در زمانـــه جنگ نیز جامعـــه نباید امـــکان گفت‌وگو، 
رقابت، تفاهم و تنظیم تعارض‌ها از مســـیر سیاست را از دست 
بدهـــد. در این چارچوب، وظیفه اصحـــاب علوم‌اجتماعی تنها 
تشـــخیص بحران نیســـت؛ بلکه حفظ زبان و میدان‌هایی است 
کـــه جامعه از طریـــق آنها می‌تواند بحـــران را به مناســـبات پایدارتر 

اجتماعی و سیاســـی ترجمه کند.

ـــرش بـ

تقویت سیاست در بحران

جامعه 
ایران میدان 

امکان‌هاست. 
اصحاب 

علوم‌اجتماعی 
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باید این 
امکان‌ها را 
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جنگ کاربرد 
دارد، از یک 
جایی نباید 
فراتر برود و 
وارد میدان 

سیاست 
داخلی شود

محمدجواد غلامرضا کاشی از »مسئولیت علوم‌اجتماعی در زمانه بحران« گفت

چگونه »ظرفیت گفت‌وگو« در جامعه را در میانه جنگ حفظ کنیم؟
غلامرضـــا کاشـــی یکـــی از مهم‌تریـــن وظایف 
اصحـــاب علوم‌اجتماعـــی در شـــرایط بحـــران 
را کمـــک بـــه حفـــظ »ظرفیت‌های سیاســـی« 
دانســـت کـــه امـــکان می‌دهنـــد اختلاف‌هـــا و 
تعارض‌ها ی یک جامعه همچنان در چارچوب 
سیاســـت، گفت‌وگو و رقابت مدیریت شـــوند. 
او در توضیـــح مفهـــوم »ظرفیـــت سیاســـی« 

گفـــت: »ظرفیت سیاســـی یعنی تـــوان یک 
آن‌کـــه  بـــرای  سیاســـی  جامعـــه 

تعارضـــــــــــات، خشـــونت‌ها و 
جدال‌هــــــــــای داخلـــی را از 
شـــــــــــکل آنتـــــــــاگونیستی 
)تعارضـــی و ســـتیزه‌جویانه( 
به شـــکل رقابـــت، همکاری، 
تفاهـــم و تعـــادل اجتماعـــی 

دربیـــاورد.«

 فرهنـگ
اشـــافی

یکـــی از پرســـش‌های مهـــم بـــرای اصحـــاب 
علوم‌اجتماعـــی ایـــن اســـت کـــه ایـــن علوم 
در شـــرایط بحـــران همچون جنـــگ تحمیلی 
اخیـــر، در حفظ انســـجام و ظرفیت سیاســـی 
جامعـــه چـــه نقشـــی می‌تواننـــد  ایفـــا کنند. 
دکتـــر محمدجـــواد غلامرضا کاشـــی، اســـتاد 
اندیشه‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، در 
نشست »چالش‌های علوم‌اجتماعی ایران در 
زمانه بحران« که در دانشـــکده علوم‌اجتماعی 

دانشـــگاه تهران برگزار شد، محور بحث خود را 
همین پرســـش قرار داد. بحث غلامرضا کاشی 
بر یـــک تمایز بنیادی اســـتوار بـــود که »جنگ، 
ع اســـت؛ سیاســـت، میدان تنظیم  میدان تناز
ع« بنابراین لازم اســـت که در میانه جنگ،  تناز
از سیاســـت حفاظت کرد؛ هرجا منطق اول به 
جـــای دومی بنشـــیند، ظرفیت‌های سیاســـی 
جامعه کاهـــش می‌یابد.   از همیـــن رو، به باور 
او، یکی از مسئولیت‌های مهم علوم‌اجتماعی 
در زمانـــه بحران، حراســـت از همان فاصله‌ای 
اســـت که میان »جنـــگ« و »سیاســـت« وجود 
دارد؛ فاصلـــه‌ای که به جامعه اجـــازه می‌دهد، 
حتـــی در ســـخت‌ترین شـــرایط، همچنـــان 
»سیاســـی« بماند و در عرصـــه داخلی میل به 

گفت‌وگـــو و رقابت و تعامل داشـــته باشـــد.

لزوم حفظ ظرفیت‌های سیاسی
این استاد علوم‌سیاســـی از لزوم بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های سیاسی در شـــرایط بحران گفت 
و ایـــن ظرفیـــت را هم در ســـاختار سیاســـی و 
هـــم در عرصه عمومـــی و جامعه برشـــمرد. به 
گفتـــه او، از یک ســـو نهادها و قواعد سیاســـی 
بایـــد بتواننـــد تعارض‌هـــای اجتماعـــی را در 
مســـیرهای سیاســـی ســـامان دهند و از سوی 
دیگر، جامعـــه باید از ســـنت‌ها و مهارت‌هایی 
برخوردار باشـــد که اختلاف‌ها را از مســـیرهای 

خشـــونت‌آمیز دور کند. 
به زعـــم او، جنـــگ در کنـــار همـــه پیامدهای 
اقتصـــادی و اجتماعـــی خـــود، می‌توانـــد بـــر 
»تقویت ظرفیت سیاســـی« اثر مثبت بگذارد. 
از همیـــن رو، باید مراقب باشـــیم کـــه منطق 
جنگ بـــه حوزه‌های دیگـــر زندگـــی اجتماعی 
تســـری پیدا نکند تـــا باعث تضعیـــف تعاملات 

سیاســـی شود.

 مرز میان 
»منطق جنگ« و »منطق سیاست«

اســـتاد دانشـــگاه علامه‌طباطبایـــی بـــر تفاوت 
»میـــدان  و  جنـــگ«  »میـــدان  منطق‌هـــای 
سیاســـت« تأکید گذاشـــت. از نظر او، هنگامی 
که مفاهیـــم و الگوهای رفتـــاری میدان جنگ 
وارد میدان سیاســـت داخلی می‌شوند، ممکن 
است شـــهروندان در قالب دوگانه‌هایی مانند 
خـــودی و غیرخـــودی یـــا موافـــق و مخالف  به 
یکدیگر نـــگاه کنند؛ در حالی که سیاســـت در 
جامعـــه، بیـــش از هر چیـــز به امـــکان رقابت، 
گفت‌وگـــو و تنظیـــم اختلاف‌هـــا نیـــاز دارد: 
»انتقـــال منطـــق حاکـــم بـــر میـــدان جنگ به 
میـــدان سیاســـت، بیـــش از همـــه با واســـطه 
زبان اتفـــاق می‌افتـــد. زبـــان نماد می‌ســـازد، 
زبـــان دوگانه می‌ســـازد. اینجا دســـت‌کم علوم 
اجتماعـــی و ما اصحاب علوم‌سیاســـی وظیفه 
داریم که این ســـرمایه زبانـــی را حفظ کنیم.« 

 زبان گفت‌وگو
سرمایه‌ای برای فردای جامعه

یکـــی از نکات مهم ســـخنان غلامرضا کاشـــی، 
امـــکان  زبـــان در حفـــظ  نقـــش  بـــر  تأکیـــد 

گفت‌وگـــوی اجتماعـــی بـــود. 
از نـــگاه او، حتی در شـــرایط ســـخت نیـــز باید 
مراقـــب بود کـــه ادبیـــات و دوگانه‌های ناشـــی 
از شـــرایط جنگی به الگوی دائمـــی در جامعه 
تبدیـــل نشـــوند. او تأکیـــد کـــرد کـــه وظیفـــه 
علوم‌اجتماعـــی فقـــط نقـــد وضعیـــت موجود 
نیســـت، بلکه می‌تواند نشـــان دهد که جامعه 
همچنـــان از ظرفیت‌هـــای گفت‌وگـــو و رقابت 
برخوردار اســـت و ایـــن ســـرمایه‌ها باید حفظ 
شـــوند: »ما وظیفه داریم از حوزه‌های مشروع 
رقابـــت دفاع کنیـــم که ممکن اســـت عوارض 
جنـــگ آنهـــا را موقتـــاً تقلیـــل دهـــد... منطق 
دوســـت و دشـــمن که در میدان جنگ کاربرد 
دارد، از یـــک جایـــی نبایـــد فراتر بـــرود و وارد 

حوزه‌هـــای داخلی شـــود.«

جامعه ایران؛ میدان امکان‌ها
اســـتاد دانشـــگاه علامه‌طباطبایـــی در بخش 
دیگـــر ســـخنرانی‌اش بـــر امکان‌هـــای موجود 
در جامعـــه متمرکـــز شـــد؛ امکان‌هایـــی کـــه 
بـــه اعتقـــاد او نبایـــد در ســـایه بحـــران نادیده 
گرفتـــه شـــوند. او بـــر ایـــن نکتـــه تأکیـــد کرد 
که جامعـــه، حتـــی در شـــرایط دشـــوار، صرفاً 
مجموعـــه‌ای از بحران‌ها نیســـت و همچنان از 
»منابـــع فرهنگی و اجتماعی« بـــرای گفت‌وگو 

و همـــکاری برخوردار اســـت. 
او خطـــاب به جامعـــه علمی گفـــت: »آینده ما 
تیـــره و تاریـــک نیســـت. جامعه ایـــران میدان 
امکان‌هاســـت. اصحـــاب علوم‌اجتماعـــی و 
علوم‌سیاســـی بایـــد ایـــن امکان‌هـــا را پیـــش 
چشم شـــهروندان گشوده کنند و متذکر شوند 
کـــه تمـــام سیاســـت، جنـــگ نیســـت و جنگ 

بخشـــی از سیاســـت ماست.«  اندیشه‌  سیاسی

مرضیه حسینی‌نژاد
گروه اندیشه
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